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نگاه

لبخندی که مشکلات لیبی را حل نمی کند 
توافق بیــن «خلیفه حفتر»، فرمانده نظامی شــرق لیبی و «فائز 
الســراج»، نخســت وزیر دولت ملــی در پاریس، زیر نظــر «امانوئل 
مکرون»، رئیس جمهور فرانسه، دست کم لبخند را بر لب ها نشاند و 

وعده آتش بس و اجرای انتخابات در بهار آینده را داد. 
امــا هنوز ایــن لبخند هــا از چهره پاک نشــده بود کــه حفتر با 
اظهاراتش  نشــان داد شــکاف ها عمیق تــر از اینهاســت. او گفت 
آتش بس محدود خواهد بود و اجرای انتخابات نیز برایش اهمیتی 
ندارد. مکرون، رئیس جمهور فرانســه، با ستایش از این توافق آن را 
گامی قوی در جهت صلح بین گروه های مسلح درحال ستیز دانست. 
شــاید طرف های لیبی ناچار باشــند برای بار دوم در جایی دیگر 
گرد هم جمع شــوند، امــا اظهارات حفتــر بیانگــر واقعیت های 
پیچیده موجود بر ســر راه یکپارچه کردن طرف های مختلف است. 
تلاش های غرب تاکنون برای پایان دادن به بحران لیبی با شکســت 
مواجه شــده اســت. هدف از توافق پاریس، احیای توافقی بود که 
به وســیله ســازمان ملل متحد در لیبی انجام شــد تــا این دولت 
عضو ســازمان اوپک را که بــه پناهگاهی بــرای گروه های تندرو و 
قاچاقچیان انســان تبدیل شده است سروسامانی بخشد، اما پاریس 
ابعاد اصلی در این بحران را کنار گذاشــت و پرداختن به اختلافات 
بــزرگ درباره حفتر را بــه تعویق انداخت. در لیبــی جنگ در چند 
جبهه جریان دارد. حفتر در شــرق علیه ائتلافی از گروه های تندرو 
مذهبــی و مخالفان ســابق در بنغازی می جنگــد و در درنه نیز به 
گروه های مســلح حملات هوایی می کند. در مواردی، درگیری های 
شــدیدی بین گردان های رقیب صورت می گیرد. در سال کنونی نیز 
چندبار بین نیروهای متحد با دولت سابق و گردان های حامی سراج 

درگیری های شدیدي به وقوع پیوست. 
انتخابات مهم نیست

حفتر شــورای نخست وزیری مورد حمایت ســازمان ملل متحد 
به ریاســت ســراج را نمی پذیرد و حتی یک بار گفتــه بود بعضی از 
اعضای آن به القاعده وابســته اند. این فرمانده نظامی می گوید اکثر 
دشــمنانش را گروه های تندرو تشــکیل می دهند و روزی به دست 
ارتش ملی سرکوب خواهند شــد. حفتر فرماندهی این ارتش ملی 
را برعهده داشــته و از ســوی «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور 
مصــر و دولت هــای امارات و روســیه نیز حمایت می شــود.  او به 
کانال فرانس ۲۴ می گوید: «آتش بس با طرف های میانه رو یا بعضی 
جوانانــی که مرتکب جرم های کوچکی شــده اند و ما با آنها ارتباط 
داریم ممکن اســت. من به انتخابات اهمیتــی نمی دهم، اما آینده 
لیبی و ثبات آن برایم مهم اســت».  حفتر که متحد ســابق سرهنگ 
قذافی بود، ســال ها به صورت تبعید در آمریکا زندگی کرد. او موفق 
شد نیرویی جمع کرده و پیروزی هایی را بر ضد دشمنان اسلام گرای 
خود در بنغازی به دســت آورد. همچنین او موفق شــد بنادر مهم 
نفتی با ترکیبی از نیروی نظامی و گفت وگوهای سیاســی در اختیار 
خود بگیرد. او اکنون اشاره می کند که به پایتخت نزدیک شده است، 
اما حفتر کســی نیســت که دیگران حتی در شرق روی شخصیت او 
اتفاق نظر داشته باشند.  از ســوی دیگر، السراج نیز با دشواری های 

زیادی مواجه اســت و نمی تواند نفوذ دولت را در سطحی گسترده 
بســط دهد. اغلب گردان هــای مصراته در غرب از ســراج حمایت 
می کننــد، هرچند این حمایت ضعیف اســت. درعین حال گروه های 
مســلح دیگری حتی در درون پایتخت؛ یعنی طرابلس با او مقابله 
می کننــد. گردان هــای مصراته حفتر را تمســخر کــرده و او را یک 
ســردار جنگ توصیف می کنند. «متیا توالدو»، کارشــناس امور لیبی 
در شــورای روابط خارجی اروپــا، می گوید: «اگر ایــن کنفرانس جز 
دست دادن نتیجه دیگری داشته باشد، به نفع گروه طرفدار جنگ در 

داخل اردوگاه حفتر تمام شده است». 
شکاف بر سر قدرت

بعد از ســرنگونی قذافی، گروه های مســلح مخالف به جان هم 
افتادند. دو ســال پیــش در لیبی دو دولت و پارلمان رقیب شــکل 
گرفت که یکی در شرق و دیگری در غرب است. از آن زمان سازمان 
ملــل تلاش کــرده بــا گفت وگوهای آشــتی این شــکاف را پر کند. 
دیپلمات ها می گویند با وجود اینکه حفتر حرف هایی زده اســت، اما 
صــرف موافقت او برای برگزاری انتخابات و آتش بس بهترین گزینه 

در شرایط کنونی و به نفع مذاکرات سازمان ملل خواهد بود. 
یک دیپلمات نزدیــک به فضای مذاکرات می گویــد: «همه اینها 
گامــی به جلو بود. حفتر و ســراج به تنهایی هیچ کدام قادر نیســتند 
شــرایط را عوض کنند. مســئله کاملا تحت نظر سازمان ملل متحد 
است». مسئله ای که در مذاکرات پاریس به آن پرداخته نشد، درباره 
تشکیل شــورای نخســت وزیری و نحوه کنترل دولت بر ارتش لیبی 
در آینده و نیز نقشــی اســت که حفتر می خواهــد در دولت وحدت 
ملی داشته باشد. حفتر با اشاره به اعضای شورای نخست وزیری که 
معتقد است ارتباطاتی با القاعده و داعش دارند، به تلویزیون فرانسه 
گفت: «من جزئی از شــورای نخســت وزیری نیستم. من هرگز جزئی 
از گروه های تروریســتی نبوده ام». ازاین رو به نظر نمی رســد فرانسه 
قادر باشــد طرفین را اقناع کند. قرار است پارلمان شرق لیبی دولت 
سراج را به رســمیت بشناســد، اما چنین اتفاقی تابه حال رخ نداده 
اســت. یکی از کارشناسان امور آفریقا می گوید: «حفتر خیلی دوست 
دارد هرکس را که مخالفش است تروریست خطاب کند. این مسئله 
موجب می شود تا خیلی ها خارج از دایره این آتش بس قرار گیرند». 
منبع: رویترز

روزنه

سلطه ژنرال ها 
بر  رسانه های مصر 

حجم تبلیغات شبکه «دی ام سی» 
در مــاه ژانویــه گذشــته در مصــر، 
ابهاماتی را درباره مالکیت این شبکه 
و بودجــه اختصاص داده شــده بــه 
آن ایجــاد می کند. اتحادیــه رادیو و 
تلویزیون مصر برای نخســتین بار در 
تاریخ فعالیتش حاضر شــد بعضی 
از اســتودیوهای خود را به این کانال 
جدید تلویزیونی اجاره بدهد. همچنین 
تلویزیون مصر حق نمایش ۷۰ سریال 
خانوادگــی را فقط با نیم میلیون دلار 
در اختیار این شــبکه گذاشت. پس از 
انتشــار بعضی خبرها در رسانه های 
رســمی معلوم شد ســرگرد عباس 
کامل، مدیر دفتر عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهور مصر، در کنار تعدادی 
دیگــر از بازرگانان مصــری مدیریت 
گروهی از کانال های تلویزیونی جدید 
را با ســرمایه ای معــادل ۳۰ میلیون 
دلار در اختیار گرفته اند. اســناد نشان 
می دهنــد تاریخ واگــذاری مجوز این 
شبکه های تلویزیونی عملا به ابتدای 
مــاه ژوئن ســال ۲۰۱۴ برمی گردد که 
رئیس جمهورشدن  با  دقیقا هم زمان 
عبدالفتاح السیســی است. سرهنگ 
محمــد ســمیر، ســخنگوی ســابق 
نیروهای مســلح، نیز چنــد روز بعد 
از آنکــه از ارتــش اســتعفا داد، به 
ریاست شورای اداری کانال تلویزیونی 
شد؛  برگزیده  «العاصمه»  ماهواره ای 
اقدامی که به نظر می رسد در راستای 
گسترش سلطه ژنرال ها بر رسانه های 

مصر باشد. 
حضور نظامیان

قطب الدین العربی، مدیر دیده بان 
آزادی های رســانه در جهــان عرب، 
سیطره نظامیان بر قلمرو رسانه ها را 
یک امر طبیعی در دولت های نظامی 
می داند. العربــی همچنین می گوید: 
«رژیم نظامیان نمی تواند با رسانه های 
آزاد هم خوانــی داشــته باشــد، زیرا 
آنها طــرح نظــر و رأی آزاد مردم را 
از مالکیت  برنمی تابند. مسئله امروز 
نظامیــان بــر بعضی از شــبکه های 
تلویزیونی فراتر رفته و به آنجا رسیده 
است که بین همین کانال های دولتی 
و نظامی نیز رقابت ایجاد می شــود». 
العربی برای مثال به کانال تلویزیونی 
«الحیــاه» اشــاره می کنــد کــه ماه 
گذشته بسته شــد. در ظاهر امر گفته 
می شد که دلیل بسته شدن این کانال 
به خاطر بدهی های مالی بوده است، 
امــا بعد معلوم شــد علــت اصلی 
چیز دیگری بوده اســت. طبق گفته 
امنیتی،  العربی، سیطره دستگاه های 
به خصوص ســازمان اطلاعات کشور 
بــر مجموعه ای از رســانه ها موجب 
شده اســت تا نه تنها دهان گویندگان 
بسته شده و سیاست های مشخص و 
مقیدی را بــر تحریریه ها اعمال کنند، 
بلکه موجب شــده تــا مالکیت این 
کانال ها نیز به صورت مســتقیم یا به 
صورت ادغام در بعضی شرکت های 
دیگر مثل گــروه کانال های تلویزیونی 
«دی ام سی» به دست نظامیان بیفتد. 

بلندگوی کودتا
مصطفــی خضــری، مدیــر مرکز 
مطالعات رســانه ها و افکار عمومی 
در مصر، می گویــد دولت کنونی «به 
توانمنــدی رســانه ها به شــکلی که 
نهادهای رســمی مثل اتحادیه رادیو 
و تلویزیــون مصــر ارائــه می دهند، 
اعتقــادی نــدارد». وی بــر ایــن باور 
اســت که مالکیت نظام السیســی بر 
رسانه ها درواقع تلاشی برای بازتولید 
رسانه هایی شبیه به رسانه های دوران 
رئیس جمهور  «جمــال عبدالناصــر، 
فقید مصر، اســت که به شکلی کامل 
در خدمت نظام حاکم بود». خضری 
الجزیــره می گوید  بــا  در گفت وگــو 
رسانه های مصر چهار سال بعد از آن 
کودتای نظامیان «به بلندگوهایی برای 
دولت تبدیل شده اند که جامعه به آنها 
بی توجه اســت». بر اساس مطالعات 
صورت گرفته از سوی مرکز مطالعات 
رســانه ها و افــکار عمومــی مصــر، 
برنامه های  و  درام هــای خانوادگــی 
کمدی، آشپزی و برنامه های دینی در 
صدر برنامه های این شــبکه ها بوده و 
بیشــترین مخاطب را دارد. حال آنکه 
برنامه های سیاســی کمترین اقبال را 
از ســوی بینندگان دارند. این در حالی 
است که شبکه های اجتماعی در مصر 
به منبع اصلی خبر در این کشور تبدیل 

شده اند. 
منبع: الجزیره

«اســماعیل ولدالشیخ»، دومین فرستاده ســازمان ملل در امور یمن است. 
او اقتصاددان و دیپلماتی مراکشــی اســت که تابه حال چند مأموریت در 
کشــورهای آفریقایی از جمله لیبی انجام داده اســت. با این حال، او از دو 
ســال پیش که این مأموریت را پذیرفت تاکنــون موفق به حل بحران یمن 
نشده است. ولدالشیخ با وجود همه مذاکرات و سفرهایی که داشته، خسته 
نشــده و نسبت به توقف جنگ در یمن خوش بین بوده و قصد دارد تا اطلاع 
ثانوی به مذاکرات خود ادامه دهد. به روال همیشــگی ولدالشــیخ تقریبا 
همــه طرف های درگیر در جنگ یمن را مقصر می داند هرچند بیشــتر طرف 
سعودی ها و دولت منصور هادی را می گیرد. او می گوید اگر اراده ای سیاسی 
وجود داشــت، خیلی زودتر از اینها جنگ یمن خاتمه یافته بود. ولدالشیخ 
تاکنون چند بار به ایران سفر کرده و همچنان از مقامات کشورمان می خواهد 
بــرای حل بحران یمن کمک کنند. آنچه می خوانیــد، مصاحبه او با روزنامه 

الاهرام در قاهره است: 

آوریل سال ۲۰۱۵ بود که شــما مأموریت در یمن را از طرف سازمان  �
ملل برعهــده گرفتید. به عنوان نماینده ســازمان ملل متحد تاکنون چه 

پیشرفت هایی داشته اید؟ 
ما دو ســال پیش این کار را شــروع کردیم. من می دانم مردم حق دارند 
الان بپرسند چرا به راه حلی دست نیافتید؟ آنها تصور می کنند در این رابطه 
کاری صورت نگرفته اســت. اما در خلال این مدت تلاش های زیادی شــده 
اســت. یکی از دستاوردهای مهم فضایی اســت که در کویت به آن دست 
یافتیم و توافقاتی که در آنجا تدوین شــد هرچند به امضا نرســید. سه ماه 
تمام گفت وگوهای مســتقیم بود که قطع نشد. شــما می دانید در بحبوحه 
جنگ برقراری گفت وگو بین طرف های درگیر یکی از سخت ترین کارهاست؛ 
اگر به ســفرهای ما به عمــان و... نگاه کنید و اینکــه حوثی ها قبول کردند 
قطع نامه ۲۲۱۶ را بپذیرند. کار زیادی شــده اســت. البته تصور نمی کنم این 
تلاش ها متعلق به ســازمان ملل بوده باشــد، بلکه ما از پشتیبانی اعضای 
دائم شــورای امنیت و ۱۸ کشوری که از حل بحران یمن پشتیبانی می کنند، 

برخوردار بودیم. 
شــما قبل از آن به عنوان هماهنگ کننده امور انســانی ضمن برنامه  �

توسعه یمن حضور داشتید؛ اما الان می بینیم اوضاع انسانی و بهداشتی 
در این کشــور به شرایط وحشتناکی رسیده است، ســازمان ملل با این 

وضعیت چه می تواند بکند؟ 
من از ابتدای ســال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ پیش از آنکه بــه لیبی بروم به عنوان 
هماهنگ کننده امور انســانی فعالیت داشــتم، سپس رئیس هیئت سازمان 
ملل اعزامی به ایبولا شدم. آن زمان ما هفت میلیون پناهنده یمنی داشتیم 
که به کمک های انســانی احتیاج داشتند. سال ۲۰۱۳ را می گویم. این تعداد 
خیلی زیاد بود. یعنی یک سوم جمعیت یمن. امروز اما از ۸۵ درصد یا بیشتر 
صحبت می کنیم؛ یعنی از ۱۸٫۸ میلیون نفر که به کمک های انسان دوستانه 
نیاز دارند. امروز یک ســوم جمعیت یمن در آســتانه قحطی قرار دارند. در 
هفته های گذشته وبا به ســرعت پخش شده است. در دو ماه تقریبا تعداد 
مبتلایــان به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رســیده اســت. بیــش از دو هزار مورد 
مرگ ومیر بر اثر وبا داریم. امروزه یمن در ســطح جهان به لحاظ سوءتغذیه 
کــودکان رتبه اول را دارد. بیماری هایی رو به انتشــار اســت که قبلا خیلی 
اندک بود و گاه به صورت نادر یافت می شد؛ مثل فلج اطفال یا حصبه. این 

بیماری ها تازه دارد از نو شیوع پیدا می کند. 
ولــی می خواهم حقیقتــی را برای شــما بگویم و آن جداکــردن روند 
سیاســی از روند انسانی اســت. با وجود همه این مصیبت هایی که یمن در 
آن به ســر می برد، اگر گروه های کمک رســان و کمک های قابل تقدیر آنها 
نبود یا کمک ســازمان های مردم نهاد، این وضعیت بدتر از اینها می شد. این 
سازمان ها با وجود همه مشکلات و خطرها و شرایط سخت حاضر به ترک 
یمن نشــدند. همین امسال ما نیاز به میلیاردها دلار برای تأمین این کمک ها 
داریم. متأســفم که بگویم با وجود گذشــت نیمی از سال جدید ما فقط به 
۳۰ درصد از کمک های وعده داده شــده دست پیدا کرده ایم. شورای امنیت 
پیوســته بر این بوده که در هر نشســتی بر اهمیت جنبه های انسانی بحران 

یمن تأکید کند. 
مثل اینکه در دیدار اخیری که داشتید، در فرودگاه به شما حمله شد.  �

آیا این نشانه آن نیست که کسانی قصد دارند مأموریت شما خاتمه پیدا 
کند و دیگر میانجی ای در میان نباشد؟ 

بی شک. کاروانی را هدف قرار دادند که من در آن بودم. ولی من تصمیم 
گرفتم این مســئله را بزرگ نکنم. چون در نهایت به فرد من مربوط می شد. 
نمی خواهم مسئله را شخصی کنم. فراتر از این گمان می کنم همه یمنی ها 
اعــم از کودکان، زنان و ملت یمــن هر روز رنج می برنــد. خیلی از آنها به 
صورت مســتقیم با مرگ مواجه هســتند. این گونه تلاش ها البته عزم ما را 
بــرای ادامه کار تضعیف نمی کند. گــروه امنیتی همان موقع به من توصیه 
کــرد که از صنعا خارج شــوم ولی من ماندم و به کارهایــم ادامه دادم. با 
بعضی از رهبران کنگره ملی و انصاراالله دیدار داشــتم. بااین حال متأســف 
شدم که نتوانســتم برای گفت وگو بر سر طرحی جلســه تشکیل دهیم. به 
نظــر من آن مهم تر بود. یکی از نقاط امتیاز بحران یمن این اســت که همه 
طرف های جامعه بین المللی بر سر آن وحدت نظر دارند و از دولت مشروع 

حمایت می کنند و تلاش های سازمان ملل را مورد حمایت قرار می دهند. 
در چارچوب دیدارهایی که شــما با رهبــران ائتلاف (حوثی–صالح)  �

داشتید، احساس می کنید یک صدای واحد وجود دارد یا چند صداست؟ 
بله، بدون تردید. بعضی می گویند -و تا حدودی هم درســت است- که 
بین اینها اختلافاتی وجود دارد. یــک جریان تندرو وجود دارد و یک جریان 
غیرتندرو. اینها ممکن اســت، اما در اینجا دو مســئله هســت. بدون تردید 
اختلاف نظــر وجود دارد، اما به نظر من تا اینجا و در دیدارهای اخیری که با 
آنها داشته ام دیدم آنها موضع واحدی دارند. حتی حاضر نشدند دیدارهای 
جداگانه ای داشته باشند. البته گروه کنگره (طرفداران علی عبداالله صالح) 
همبســتگی بیشتری نشــان می دهند. به طورقطع بینشان اختلافاتی وجود 
دارد و دیدگاه هایشان در جاهایی با هم تضاد دارد، اما این اختلافات تا اینجا 

به نظر من به یک جدایی کامل منجر نشده است. 
آیا کشورهای منطقه همچنان بر این بحران اثر می گذارند؛ برای مثال  �

ایران؟ 
من تابه حال دوبار به ایران ســفر کرده ام. ایــران می گوید هیچ دخالتی 
در یمن ندارد. این موضع رســمی ایران اســت و ما به موضع رســمی آنها 

احترام می گذاریم. 
گفت وگوهایی که بین حوثی ها و فرماندهان امنیتی عربستان صورت  �

گرفت روندی جدا از فعالیت های شما داشت؟ 
بله، یک روند مستقل و مهم بود. ما فقط گفت وگوهای مستقیم را تشویق 
و راهــش را هموار کردیم. دولت عمان و ســایر کشــورها در این راه نقش 
مهمی داشــتند. عربستان ســعودی هم گام های بزرگی برداشت. همچنین 
در بین انصاراالله دیدیم گفتند رهبران سیاســی بزرگشان این روند را تشویق 
کردند. به نظر من این همان آینده اســت. زیرا در نهایت ما با هم همســایه 
هســتیم. تو نمی توانی همســایه ات را خودت انتخاب کنی، اگر عربســتان؛ 
به خصوص در مرز - به دلیل موشک هایی که حالا دیگر به شهرهای بزرگ 
می رسند و این خیلی خطرناک است - احساس نگرانی می کند، به نظر من 
باید گفت وگوهای مســتقیم را ادامه دهد تا اطمینان خاطر بیشتری حاصل 
شــود و حوثی ها این نگرانی ها را از بین ببرند. عربســتان احســاس می کند 

شلیک موشک به مرزهایش یعنی اینکه ایران آنجا حضور دارد. 
مارس گذشته شما دعوت به ازســرگرفتن گفت وگوها کردید. چرا به  �

این دعوت پاسخی داده نمی شود؟ 
مــا همچنان بــه آن چیزهایی کــه در کویت هم گفتیم پایبند هســتیم. 
در آنجا ما ۹۰ روز به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم بحث می کردیم. من 
همیشــه به آنها می گفتم راه حل دو وجه سیاســی و امنیتی دارد. به لحاظ 
امنیتــی باید نیروها عقب نشــینی کــرده و سلاح هایشــان را تحویل دهند. 
یک سری مسائل امنیتی دیگر هم هست که باید حل شود. نمی شود پذیرفت 

گروهی خــارج از دولت عمل کند و شــهرها و نهادها را به کنترل خودش 
درآورد. اینها باید تحت کنترل دولت باشــد. به لحاظ سیاسی هم راه حلش 
یک مشارکت سیاسی و حضور حوثی ها و گروه های علی عبداالله صالح و ... 
در هر دولتی اســت که بخواهد در آینده تشکیل شود. این حق آنهاست. هر 
راه حلی برای آینده باید در این چارچوب باشــد. می شود سر یک موضوعی 
اختلاف داشــت؛ اینکه مثلا انتخابات آینده چگونه برگزار شــود یا به لحاظ 
زمانی چه موقع دولت آینده تشــکیل شــود، اما اینها همه جزئیات است و 
یک نکته جوهری به حســاب نمی آید. نــکات جوهری همان طور که گفتم 

امنیتی و سیاسی اند. 
اخیرا شــما در شورای امنیت و در سفری که به بندر الحدیده داشتید،  �

حرف هایی زدید که گویی ما شاهد یک روند جدید از مذاکرات هستیم. آیا 
این روند قرار است بر روند قبلی تأثیر بگذارد؟ 

این ســؤال مهمی اســت. زیرا به مــن فرصت می دهد دربــاره نکته ای 
صحبت کنم که کمتر کســی به آن توجه می کند. مــا الان از بندر الحدیده 
صحبــت می کنیم. متأســفانه بعضــی فکر می کننــد ما راه حــل کامل و 
همه جانبه را کنار گذاشــته ایم و فقط می خواهیم مشــکل بندر الحدیده را 
حل کنیم، اما این درســت نیســت. برای ما الحدیده یکــی از مراحل همان 
راه حل کامل و فراگیر اســت. ائتلاف عربــی و دولت برای حمله نظامی به 
این بندر آماده بودند و آن را اعلام هم کردند. ما در سازمان ملل فکر کردیم 
حمله نظامی به این بندر پیامدهای انسانی خطرناکی خواهد داشت و ثبات 

منطقه را بیشتر تهدید می کند. 
بنابراین پیشــنهاداتی را به ائتلاف و برادران ســعودی دادیم و آنها هم 
بخشــی از آن را پذیرفتند، اما گفتند باید نقاط ابهام روشــن شــود. بعضی 

فکر می کنند توافقی امضا شــده، ولی نشــده اســت. فقط فکرهایی طرح 
شــده و آنها هم به لحاظ مبنایی قبول کرده اند که دراین باره گفت وگو شود. 
متأســفانه تاکنون من نتوانســته ام با برادران انصــاراالله و کنگره به صورت 
مســتقیم دراین باره گفت وگو کنم. چنان که گفتم، در صنعا با برخی رهبران 
تماس گرفتم و این فکرها را به آنها منتقل کردم، ولی نتوانســتیم جلسه ای 

را که می خواستیم تشکیل دهیم. 
این فکرها چیست؟  �

بله، اول اینکه الحدیده یک هدف نیست، بلکه گام نخست در مسیر یک 
راه حل فراگیر اســت. بعد از اینکه مسئله الحدیده را حل کردیم قصد داریم 
به آتش بس برســیم و دوباره بازگشت به مذاکرات مستقیم. شما می دانید 
من با صباح خالد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، دراین باره دیدار داشــتم 
و آنها هم اســتقبال کردند. گفتند مــا واقعا برای پایان دادن به این بحران و 

امضای یک توافق صلح آماده ایم. 
در الحدیــده یک بخش امنیتی وجود دارد؛ یعنی باید یک کمیته نظامی 
امنیتی مرکب از افســرانی تشــکیل شود که به صورت مســتقیم در جنگ 
شــرکت نداشــته و مورد احترام همگان باشــند. آنها باید بر مسائل امنیتی 
شهر الحدیده و بندر آن نظارت داشته باشند. این افسران از سوی واحد های 
نظامی مستقر و موجود در آنجا حمایت می شوند و آنها نیز در مسافتی که 
تعیین می شود باقی خواهند ماند. مورد دیگر مسئله اقتصادی است که باید 
یک کمیته اقتصادی و مالی مرکب از بازرگانان تشــکیل شــود. دراین باره ما 
با افراد مختلفی صحبت کردیم. آنها، هم به نفع خودشــان و هم شهرشان 
اســت و حاضر شــده اند بر این کار نظارت کنند. قرار اســت سازمان ملل و 
دیگران هم بر این روند نظارت کنند تا درآمدهای بندر معلوم شود و حقوق 

کارمندان را پرداخت کنند. 
اگــر برادران انصاراالله به ســازمان ملل به خاطر مســئله حقوق ها ایراد 
می گیرند، باید گفت درآمدها زیاد است و باید حقوق ها پرداخت شود. بندر 
و گمــرکات درآمدهای زیادی دارند. همه اینها باید محاســبه شــود، اما ما 
می خواهیم این فکر را تعمیم دهیم و چیزهایی را که بانک مرکزی به کمک 
ســازمان ملل و بانک جهانی مدیریت می کند تحت محاســبه قرار دهیم. 
ایــن امــور را می خواهیم به بندر الحدیده یا بندر عــدن، المکلا، المخا و ... 
نیــز تعمیم بدهیم، حتــی به درآمدهای جنوب تا یک حســاب یکپارچه ای 
برای همه آنها باشــد، اما متأسفانه چیزی را که مشاهده می کنیم این است 
که بعضی منافع شخصی خودشــان را ترجیح می دهند و مردم را تحریک 

می کنند تا نسبت به این طرح ها و فکر ها اعتراض کنند. 
آیا دولت جدید آمریکا در مقایســه با دولت قبلی توانسته تغییری را  �

در پرونده یمن به وجود آورد. موضع دولت قبلی در طرح های جان کری، 
وزیر خارجه سابق آمریکا، خلاصه می شد. موضع دولت کنونی چیست؟ 
مــن با آقای رکس تیلرســون، وزیر خارجه و تعــدادی از اعضای دولت 
جدید آمریکا در کاخ سفید و مشاوران ترامپ دیدار داشتم. چیزی را که من 
حس کردم دو موضوع بود که آشکارا هم اعلام کرده اند: یکی اینکه آنها با 
قدرت از تصمیمات شــورای همکاری و ثبات کشورهای عضو آن قاطعانه 
حمایت می کنند. هرچیزی که این ثبات را تهدید کند برای آنها غیرقابل قبول 
اســت. دوم اینکه آنها نسبت به گســترش تروریسم خیلی حساس هستند. 
متأســفانه این جنــگ و بی ثباتی موجود در یمن موجب گســترش فعالیت 

گروه های تروریستی شده و آنها را قوی تر از گذشته کرده است. 
با وجود همه اینها به نظر می رســد شما هنوز نســبت به آینده یمن  �

خوش بین هستید؟  
بی تردید ما خوش بین هستیم. بگذارید بگویم متأسفانه اگر اراده سیاسی 
لازم وجود داشــت خیلی زودتر این بحران حل می شــد. ملت یمن خسته 
است، منطقه خســته اســت و این جنگ عواقب ناگوار و خطرناکی داشته 
اســت؛ هم از نظر گسترش تروریســم و هم بی ثباتی منطقه. شما می دانید 

کشتی رانی در دریای سرخ را هم دارد تهدید می کند. 
نقش مصر را در این بحران چگونه می بینید؟   �

از مصر تشــکر می کنــم. ملت مصر با آغوش باز از هــزاران یمنی آواره 
اســتقبال کردند. الان تعداد اینها به صد هزار نفر می رسد. در دیدار با وزیر 
خارجه مصر و دبیرکل اتحادیه عرب دیدم که آنها حاضر به هرگونه کمکی 

برای حل این بحران هستند. 
 منبع: الاهرام

اسماعیل ولدالشیخ، فرستاده سازمان ملل در امور  یمن: 

عربستان باید با انصار االله گفت وگوی مستقیم کند 

بی تردید ما خوش بین هستیم. بگذارید بگویم متأسفانه اگر 
اراده سیاسی لازم وجود داشت خیلی زودتر این بحران حل می شد. 

ملت یمن خسته است، منطقه خسته است و این جنگ عواقب ناگوار 
و خطرناکی داشته است؛ هم از نظر گسترش تروریسم و هم بی ثباتی 

منطقه. شما می دانید کشتی رانی در دریای سرخ را هم دارد 
تهدید می کند


